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اين با

 با اميرحسين حاجى آقاجانى، 
گفت وگو

 فناورى نانو
ش آموزى

رتبة برتر نخستين المپياد دان

از  ــى  يك در  ــر  برت ــة  رتب ــب  كس
جديدترين المپيادهاى دانش آموزى او 
را مصمم كرده است تا در آزمون كنكور 
سراسرى هم به نتيجة دل خواه خود فكر 
كند. هوش فوق العاده، آرامش، پشتكار 
ــائل اعتقادى،  ــه مس ــه خاص ب و توج
ــين  ــاى اميرحس ــن ويژگيه از بارزتري
هستند كه مى توانند او را به هدفهايش 
ــانند. دنياى پرتكاپوى اميرحسين  برس
ــت  پر از آرزوهاى كوچك و بزرگى اس
ــت هيچ وقت او را در يك  كه قرار اس
مسير دايره وار يا معكوس سرگردان 
نكنند و به او بگويند: «درس و مشق 

فقط ابزار است!»
ــى در  ــين حاجى آقاجان اميرحس
پنجمين روز مرداد ماه سال 1372 
به دنيا آمده است و در حال حاضر 
در دورة پيش دانشگاهى «دبيرستان 
ــتة رياضى ـ  كمال» تهران در رش
فيزيك مشغول به تحصيل است 
ــت  ــاده براى كنكور. او دوس و آم
دارد در همان رشته هاى مرتبط 
با رشتة خود ادامة تحصيل دهد. 
او مى گويد: شايد در آينده براى 
تحصيلات تكميلى خود بخواهد 

در رشتة فناورى نانو ادامه دهد.

مريم سعيدخواه
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سلام نانو
ــراى  ب ــولاً  معم ــن  م

ــت آوردن اطلاعات علمى  به دس
ــى مى كنم. در يكى  ــايت  ها سركش به س

از اين سركشى هايم با «سايت باشگاه نانو» آشنا 
شدم كه اطلاعات خوبى دربارة فناورى نانو به من 
داد. از طريق همين سايت مطلع شدم قرار است 
ــود، اما خيلى جدى  المپياد فناورى نانو برگزار ش
ــم. چند روز بعد اين خبر را از طريق اخبار  نگرفت

ــنيدم و آن وقت  علمى شبكة چهار سيما ش
ــختى توانستم  بود كه به با كمى س

ــم و وارد مراحل  ثبت نام كن
بعدى شوم.

هم گروهى هاى من
ــان نانو و نهاد  ــگاه دانش پژوه  باش

رياست جمهورى برگزاركنندگان المپياد بودند.
 شركت كنندگان همه دانش آموزان دورة متوسطه 

بودند با اختلاف سنى يك تا دو سال.
ــة اول، 31 نفر  ــركت كننده در مرحل  از بين 120 ش
توانستند به مرحلة دوم راه يابند دو نفر انصراف دادند. از 
اين 31 نفر، 7 يا 8 نفر تهرانى بودند و بقيه شهرستانى.

ــز من زهرا خرمى و آرزو پوراحمد نيز مدال   ج
طلا گرفتند. آرزو پوراحمد توانست در كنكور 

سراسرى هم رتبة پانزدهم تجربى را 
كسب كند. 

كوتاه اما پرُ بار
 مرحلة اول المپياد، با مطالعه 44 مقاله شروع شد.

 بعد از اعلام نتايج، براى ورود به مرحلة دوم، يك دورة 
فشردة 10 روزه را در يك اردوى آموزشى گذرانديم. 

ــگاه صنعت نفت بوديم. اين   چند روز اول در پژوهش
دوره بيشتر دربارة روشهاى ساخت و سنتز نانو مواد بود. 
ــتادان  ــد از آموزش، تمام مراحل را تحت نظارت اس بع

مجرب انجام مى داديم.
ــيم شده بوديم: دو گروه آقايان   ما به چهار گروه تقس
ــم و انفرادى  ــا. گروهى كار مى كردي ــروه خانمه و دو گ
سنجيده مى شديم. در واقع در مرحلة عملى و ساخت با 

هم به رقابت مى كرديم.
 در خلال اين دوره ها، با روش تحقيق و نقش فناورى 
ــاورى را با  ــديم و اين فن ــنا مى ش ــو در اقتصاد آش نان
فناوريهاى ديگر مقايسه مى كرديم . در كنار اين دوره ها، 

كارگاه «شبيه سازى در ابعاد ملكولى» هم داشتيم.

دست  ساخته هاى ما
ــهاى  ــيد روى با روش ــدف ما توليد نانو ذرات اكس  ه
متفاوت سنتز بود. مى خواستيم ببينيم، اين مواد ميزان 
ــر ما را دارند يا خير، و ماده  تخلخل و خواص مورد نظ
ــته باشد. اين  در ابعاد نانو چه فايده هايى مى تواند داش
ــهاى متفاوت اين كار را انجام مى داديم تا  بود كه با روش

بفهميم كدام روش بازده بيشترى دارد.
 بعد از انجام آزمايشها، پژوهشگاه موادى را كه توليد 

كرده بوديم براى آناليز فرستاد.

بالاتر از تجربه 
ــن دوره هاى  ــى از بهتري ــن دوره يك  اي
زندگى ام بود. هم تجربه هاى علمى كسب 

كردم، هم با آدمهاى خوبى آشنا شدم.
ــم رقابت مى كرديم اما    چهار گروه با ه
رقابتمان اصلاً جنبه منفى نداشت. خيلى 
خوب با هم تعامل داشتيم و به هم كمك 

مى كرديم.
ــك ماده در  ــم ببينيم ي ــدد بودي  در ص
شرايط خاص چه نوع خاصيت و ويژگى از 
خود نشان مى دهد (ويژگيهاى شيميايى و 
ــدرت خودمان را در  فيزيكى) تا بتوانيم ق

تحليل و ساخت نانومواد بيشتر كنيم.
ــاورى نانو يك فرصت  ــلماً چون فن  مس
استثنايى است پس مى تواند، دست انسان 

را براى انجام فعاليت ها خيلى باز  كند.
ــتن اين فناورى مى تواند   انسان با دانس
درك خيلى قوى ترى از خلقت داشته باشد. 
به قول پدر فناورى نانو، ريچارد فاينمن 

«در آن پايين جاى بسيارى هست.»
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ــتة نانو لازم  براى ورود به رش
ــت كه يك سلسله اطلاعات  اس
ــهاى شيمى،  علمى و جامع از درس
فيزيك و زيست شناسى داشته باشيم. به 
ــه در حال حاضر، اين  ــت ك همين دليل اس
ــته  ــكان كه از همان ابتدا بتوان وارد اين رش ام
شد، وجود ندارد. كسانى كه به اين رشته علاقه مند 
هستند، بايد بدانند پاية اصلى فناورى نانو رشتة شيمى 
ــر مثل فيزيك  ــته هاى ديگ ــت، اما فارغ التحصيلان رش اس
ــو كه با علوم پايه  ــى، و همه  علاقه مندان به نان و زيست شناس
ــته را  ــناى دارند. مى توانند در دورة تحصيلات تكميلى اين رش آش

انتخاب كنند

نانو براى دوست داران

 من هم زمان با المپياد امتحان نهايى هم داشتم.  اين موضوع به نوعى فكر و انرژى من و بچه ها ديگر 
ــئولين مى خواهند بچه هاى ايرانى در المپياد ها مطرح شوند، چرا فكرى  ــغول كرده بود. اگر مس را مش

به حال اين معضل نمى كنند تا آنها با انرژى و آرامش بيشتر در رقابتها شركت كنند.
 گاهى با عضو كردن بچه هاى اين المپياد ها در بنيادهايى مانند بنياد نخبگان و نهادهاى هم راستا، 

بچه ها را آن قدر دلگرم مى كند كه مى توانند تا آخر عمر براى كشورشان افتخار بيافريند.
ع؟! اعطاى امتياز و حمايتهاى مادى و معنوى مى تواند، سطح اعتماد به نفس دانش آموزان را بالا ببرد.

مان
 با 

دو
را 

چ
 شبها بايد تا دير وقت بيدار مى مانديم تا مطالعه كنيم و آماده 

شويم. از صبح زود هم فعاليت شروع مى شد.
 گاهى كه مشكلى در فرايند توليد پيش مى آمد، مجبور 
ــد را تكرار كنيم. يادم  ــم چندين بار مرحلة تولي بودي
ــت ، يك بار براى اين كه به نتيجة مورد نظر و  هس
ــمت را 12 بار تكرار  دل خواه برسيم، يك قس
ــيرين و به ياد ماندنى  كرديم. سخت اما ش

بود.
اما نتيجة اين سختيها شيرين بود.

ه تامويز
قور

ــط  ــار توس ــن ب ــو اولي ــاورى نان  واژة فن
ــتاد دانشگاه توكيو در  نوريوتاينگوچى، اس

سال 1974 مطرح شد.
ــتكارى  ــت دس ــو فناورى عبارت اس  نان
كوچك ترين اجزاى ماده، يعنى اتم. يا توانايى 

كنترل يا دستكارى در سطوح اتمى. 
ــى ،  آى ت ــاورى  فن ــه  س ــب  تركي ــا  ب  
ــاى  ــوان كاره ــو، مى ت ــناختى، نان زيست ش
مفيدى انجام داد. اين سه مكمل هم هستند 
ــو مى تواند كليدى براى دو  البته فناورى نان

فناورى ديگر باشد.
 كشور ما مقام چهاردهم را بين كشورهاى 
ــان در فناورى نانو به خود اختصاص داده  جه

است.

گيز
ت ان

شگف

ــالم بود. پدر در هر فرصتى كه پيش  پنج س
ــى را يادم  ــاى رانندگ ــد فوت وفن ه مى آم
ــام آن فوت وفنها در اين  ــه تم مى داد. البت
خلاصه مى شد كه پسرم اين حلقه، اسمش 
ــدال گاز و اون يكى ترمزه. با  فرمونه، اين پ

بوق كاريت نباشد و...
در يكى از تابستان هاى گرم در سفر به شيراز 
نزديك تخت جمشيد ماشين پدر از كار افتاد. 
ــزار را از صندوق عقب  ــد كه جعبة اب پياده ش
ــين در  ــدن او ماش بردارد اما به محض دور ش
ــرازيرى به راه افتاد. سريع از صندلى عقب  س
روى صندلى راننده رفتم و به حالت ايستاده 
ــتم و بعد از آن  پايم را روى پدال ترمز گذاش

ترمز دستى را كشيدم. ايست!

مز
تر


